
از  ســلیم«،  »ابــو  بــه  معــروف  ابوالعطــاء«  »بهــاء 
فرماندهــان تأثیرگــذار گردان هــای قــدس کــه بــه »بمب 
ــه ارادت  ــهید الخواج ــه ش ــود ب ــهور ب ــم مش ــاعتی« ه س
بســیار داشــت. او در ســالگرد شــهادت الخواجــه متنــی بدیــن مضمــون 
نوشــت: »ابــو عرفات محمــود الخواجــه، از بنیانگذاران دســتگاه نظامی 
جهــاد اســلامی اســت کــه در پــی چنــد عملیــات نظامــی قهرمانانــه علیه 
اشــغالگران، چهــار بــار از ســوی رژیــم اشــغالگر اســرائیل و دو بار توســط 
تشــکیلات خودگــردان فلســطین دســتگیر شــد. شــهید ابوعرفــات 
دارای شــخصیتی سرســخت، صلابــت و اراده ای تزلزل ناپذیــر و شــجاع 
بــود. در ســادگی و فروتنــی و عشــق شــدید بــه مــردم متمایــز بــود و 
همیشــه لبخنــدی زیبــا بــر لب داشــت. او یــک مــرد نظامی بلندپایــه بود 
و خطرناک تریــن عملیــات نظامــی را بــرای مقاومــت فلســطین طراحــی 
کــرد. وی بــر رازداری در عمــل و تعهــد بــه اجــرای آنچــه از مجاهدیــن 
خواســته شــده بــود، تمرکــز داشــت و ســعی داشــت اقــدام نظامــی، 
بیشــتر علیــه ســربازان اشــغالگر باشــد تــا شهرک نشــینان. تأثیــری کــه 
شــهید محمــود بــر مقاومــت فلســطین گذاشــت، نیــروی بیشــتری برای 
ــانی های  ــن از جانفش ــهدا و درس گرفت ــه ش ــتر ب ــق بیش ــه راه و عش ادام
ــتیم و  ــر هس ــلاد قوی ت ــیر ج ــه از شمش ــا همیش ــه م ــت و این ک ــان اس آن
ــطین  ــرزمین فلس ــام س ــا تم ــم ت ــه دهی ــت ادام ــاد و مقاوم ــه جه ــد ب بای
آزاد شــود. پیامــی کــه مــن بــه مقاومــت در ســالگرد شــهادت ابوعرفــات 
می فرســتم ایــن اســت کــه از رویکــرد او نســبت بــه اقــدام نظامــی و 

ــا مــردم پیــروی کننــد.« اخــلاق و رفتــار او ب

از زبان برادر�
»ابــو ابراهیــم الخواجــه« بــرادر شــهید »محمــود الخواجه« می گوید: »شــهید 
بهــاء ابوالعطــاء آن قــدر بــه ابوعرفــات عشــق می ورزیــد کــه عکس هایــش از 
حضــور در مراســم عروســی او را نگــه داشــته بــود و عکس هــای ابوعرفــات 
هــم تــا زمــان شــهادتش نــزد او بــود. ابوســلیم بــا وجــود مشــغله و وظایــف 
بزرگــی کــه بــر عهــده داشــت، مشــتاق حضــور در مراســم ســالگرد شــهادت 
ــن  ــت ای ــای بزرگداش ــی فعالیت ه ــود و در تمام ــه ب ــود الخواج ــردار محم س
ســالگرد شــرکت کــرد. اگــر بــه خاطــر تواضــع و محبــت ابوعرفــات بــه مــردم 
ــه دســت نمــی آورد؛ او در میــان مــردم  نبــود، او چنیــن مقــام و منزلتــی را ب
ناشــناس بــود و وقتــی بــه شــهادت رســید حتــی بســیاری از فرزنــدان جهــاد 
اســلامی و نزدیکانــش هــم از فعالیت هــای امنیتــی و کار جهــادی او چیــزی 
نمی دانســتند تــا اینکــه اعــلام شــد ابوعرفــات، فرمانــده نظامــی گردان هــای 

القــدس بــوده اســت.«

روایت مادر�
ســالگرد  در  الخواجــه  محمــود   شــهید  ســردار  مــادر  یوســف«  »ام   
شــهادت فرزنــدش در گفت وگویــی تأکیــد کــرد کــه همچنــان و در هــر 
لحظــه و در هــر موقعیتــی، بــه یــاد فرزنــدش اســت و هــر اتفاقــی هــم 

ــود.« ــارج نمی ش ــن او خ ــز از ذه ــد هرگ ــه بیفت ک
می ریخــت  اشــک  فرزنــدش  فــراق  از  کــه  حالــی  در  مــادر   
گفت:»محمــود، جوانمــرد بــود و نیکــی را دوســت داشــت و بــه همــه از 
کوچــک و بــزرگ احتــرام می گذاشــت. او شــجاع بــود و از مــرگ و زندان 
نمی ترســید و بــا پــدر و مــادرش مهربــان بــود. مــا در همــه مناســبت ها 
و موقعیت هــا از او یــاد می کنیــم. ابوعرفــات نقــش مهمــی در گســترش 
آگاهی هــای دینــی داشــت، زیــرا پســران را بــه مســاجد می بــرد و بــه آنهــا 

قــرآن و احــکام نمــاز و چیزهــای دیگــر آمــوزش مــی داد.«
 ام  یوســف در مــورد اینکــه چــه چیــزی بیــش از همــه باعــث افتخــار 
او شــده اســت، گفــت: »زمانــی کــه بــرای دیــدار فرزندانــم بــه زندان هــای 
اشــغالی می رفتــم، ســربازان صهیونیســت بــه مــن »ام محمــود الخواجه« 
ــا عصبانیــت از رفتــار محمــود، بــه مــن نــگاه می کردنــد.«  می گفتنــد و ب
او گفــت: »شــهید محمــود بــا رهبــران مقاومــت و دیگــر جناح هــای 
فلســطینی رابطــه ای عالــی داشــت، همان طــور کــه بــا شــیخ احمــد 

ــت.« ــک داش ــاط نزدی ــت ارتب ــران مقاوم ــر رهب ــین و دیگ یاس

پدر از زبان پسر�
عرفــات فرزنــد ارشــد شــهید محمــود الخواجــه نیــز بــه نوبــه خــود 
او  بــر زندگــی  زیــادی  تأثیــر  پــدرش  از دســت دادن  تأییــد کــرد کــه 
ــد زیــرا او  ــته اســت، اگرچــه او بــه پــدرش بســیار افتخــار می کن داش
رهبــر و بنیانگــذار ارتــش جهــاد اســلامی اســت. وی در ادامــه ســخنان 
خــود گفــت: »پــدر در سه ســالگی مــن تــرور شــد و از آن زمــان بــه 
ــه  ــتم ک ــردی هس ــد م ــرا فرزن ــردم زی ــار ک ــرور و افتخ ــاس غ ــد احس بع
ــه  ــا را ب ــم بلاه ــغالگران را آزار داد و طع ــود اش ــادی خ ــات جه ــا عملی ب

ــاند.« ــا چش آنه
 وی ادامــه داد: »همــه بــر ایــن امــر گواهــی می دهنــد کــه پــدرم 
فــردی  او  گذاشــت.  برجــای  خــود  از  شــهرت  حُســن  و  بــارز  اثــری 
جوانمــرد، شــجاع و بــه حقیقــت متعصــب بــود و در برابــر بی عدالتــی 

نمی کــرد.« ســکوت 
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محبتی که عطر شهادت داشت

سِرّ دلبران

مادر در حالی که 
از فراق فرزندش 

اشک می ریخت 
گفت:»محمود، 

جوانمرد بود و نیکی 
را دوست داشت و به 

همه از کوچک و بزرگ 
احترام می گذاشت. او 

شجاع بود و از مرگ و 
زندان نمی ترسید و با 

پدر و مادرش مهربان 
بود...«
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